
مفاهیم »تاریخ‏نگاری یادسپار« یان آسمان، »حافظه جمعی« موریس 
هالبواکس و »مکان حافظه« پیر نورا نیز وام می‌گیرد. او می‌کوشد نشان 
دهد، فراموشــی به اندازۀ یــادآوری در پدیدآوردن روایــات تاریخی حائز 
اهمیت بوده اســت6 و خاطرۀ جمعی تازه‌مســلمانان ایرانــی در ارتباط 
با افراد، مکان‌ها، نشــانه‌ها و الگوهای رفتاری جدید و در رابطه با ســایر 
وابستگی‌های محلی، خویشــاوندی، خانوادگی و فرقه‏ای شکل گرفته 
اســت. وی در این راســتا و به‌منظور اثبات مدعای خــود، در جای‌جای 
این مکتوب به روایات فراوانــی از راویان متعــدد در زمان‌های مختلف 

استناد می‏کند.7
کتاب تازه‌مسلمانان ایران پس از فتح؛ روایت، حافظه و تغییر آیین در 
دو فصل و هر فصل ذیل سه بخش نوشته شده‏ است. فصل اول با عنوان 
»روایت‏هایی برای یــادآوری«، بخش‏های: 1( ارتباط اولیه با اســام؛ 2( 
صحابۀ ایرانی محمد)ص( و 3( یافتن معنا در گذشته را شامل می‏شود. 
در این فصل نویسنده اهمیت تبارشناسی و تمرکز ایرانیان بر ریشه و نژاد 
و پیوند‏های خونی؛ سلمان فارسی از یاران پیامبر و مایۀ مباهات ایرانیان؛ 
و بهره‏مندی از روش »تاریخ‌نگاری یادسپار« را طرح می‌کند و برای یافتن 
نشانه‏هایی از قدمت ارتباط ایرانیان با اسلام، بر یادآوری به‌عنوان عامل 

مهم پذیرفته‌شدن اسلام در میان ایرانیان صحه می‏نهد.8 
ســاوانت در فصــل دوم، واژۀ مقابــل »یــادآوری« یعنــی 

بــرای  »روایت‏هایــی  عنــوان  ذیــل  را  فراموش‌کــردن 
فراموش‌کردن« و ســه بخش فرعی: 1(. بازسازی خاطرات 
ایرانیان از دورۀ پیش از اسلام، با ایجاد تردید در ایدئولوژی، 
نظام‏های باوری و اعمال مذهبی ایران پیش از اسلام؛ 2( 

پیامبر)ص( غمگین، و تأکید بر وجود همزمان خیر و شر، 
یا حق و باطل، و 3( اعلام پایان گذشــته، با شروع عصر 
جدید و غلبۀ حق بر باطل، حقانیت فاتحان در مقابل 

تغییر و تحریف هویت ســربازان ساسانی گمراه، 
تلاش می‏کند تا همزمــان با تغییــر و پذیرش 

آیین ایرانیان، هویتی جدید را برای ایشان 
تعریف کند.9

ســاوانت معتقــد اســت کــه پــس از 
رحلت پیامبر اکرم)ص( مســلمانان به 
اقداماتی نظامی دســت زدند که منجر 
به ســقوط امپراتوری ساسانیان و فتح 
بخش‏های وســیعی از ایران، از عراق تا 

مرو، شد؛ لیکن از زمان عباسیان تا غزنویان، همواره فرمانروایان پارسی 
در مناطقی از امپراتوری وجود داشتند و بر بخش‌هایی از ایران حکومت 
می‌کردنــد. همچنین ایرانیــان به‌دلیل تفــوق فرهنگ و آداب و رســوم 
ایرانی و نفوذ آن در مراکز فرمانروایی فرمانروایان جدید، نقشی حیاتی 
در مشاغل دولتی، از جمله دیوان داشتند و مناصب مهمی را در میان 
گروه‌های نخبۀ جامعۀ اسلامی عهده‏دار بودند. وی سپس ادعا می‏کند 
که اکثریت ایرانیان با تأکید بر اهمیت نســب و هویت قومی و مذهبی، 
یافتــن ارتباطات کهن میان ایرانیان و اســام، رســاندن نســب خود به 
حضرت آدم و ارج‌نهادن بر سلمان فارسی به‌عنوان صحابۀ پیامبر و یار 
علی بن ابی‏طالب)ع( کوشیدند تا میان ایران پیش و پس از اسلام پیوند 
برقرارکنند. لیکن دربارۀ سلمان فارسی گفته می‏شود آنچه در ابتدا در 
مورد سلمان میان ایرانیان مایۀ مباهات بود، تأکید بر هویت اسلامی او 
و نه هویت ایرانی‏‏اش بود؛ با این حال از قرن دهم، اصل و نسب سلمان 
و پیشینه و خاندان وی در ارتباط با جامعۀ مسلمانان اصفهان، بازنگری 
و تعریف می‌شــود. علاوه بر موارد برشمرده‌شده، ساوانت بیان می‏کند 
که به‌دلیل نارضایتی از سال‌های پایانی حکومت ساسانیان، گروه‏های 
بسیاری از ایرانیان مصمم شدند تا حکومت اعراب و اسلام را پذیرفته و 
با آنها همکاری کنند؛ در حالی‏ که در مقابل، عــده‏ای مانند مرداویج 
تصمیم گرفتند مقاومت کرده و ســرزمین‏های فتح‌شده را 

پس بگیرند. 10
ســاوانت اعــام می‏کنــد کــه بــه نظــر می‌رســد 
گزارش‏های فارســی و عربی، جزئیات زیادی را دربارۀ 
ایران پیش از اسلام فراموش کرده‌اند، از جمله اینکه 
چه کسی طاق کسری را تأسیس کرد؟ این بنا نمایانگر 
چه چیز و متعلق به چه کسی بود؟ مدائن کجاست 
و به کدام شهر یا شهرها اشاره دارد؟ چرا عرب‏ها طاق 
کســری را مدائن می‏نامیدند؟ ســپس ســاوانت ادعا 
می‏کند به‌راســتی معلوم نیســت چه چیز‏هایی 
فراموش شــده و کدام بخش از گزارش‏ها 

صحیح است. 
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